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گزارش

در مراســم پنجمین دوره جایــزه امین الضرب که 
به همت اتــاق بازرگانی برگزار می شــود، این بار نیز 
جوایزی به افــراد کارآفرین و روزنامه نــگاران فعال 
عرصه اقتصادی اهدا شــد. سیدمحمود دعایی، مدیر 
روزنامه و مؤسســه اطلاعات، نیز جزء افرادی بود که 
در این مراســم مورد تقدیر قرار گرفت. او ســخنانش 
را با شــکر خداوند آغاز کرد و گفت: «دوستان عزیزی 
که با وجــود انبوه دانشــوران و کارآفرینان و دانایان، 
به ســراغ این خدمتــکار کوچك آمده  انــد و به  رغم 
کناره جُســتن من، بر بزرگواری خود اصرار ورزیده اند، 
خرســندم که جایزه امین الضرب، به یاد و نام آن مرد 
بزرگِ صنعتگرِ خلاقِ میهن دوســت اینك پنج ســال 
اســت که بــه صنعتگــران نواندیش و خــدوم اهدا 
می شود تا نماد کوچکی از قدرشناسی و حق شناسی 
 ـ از کارآفرینان  اتاق بازرگانی ـ به نمایندگــی از مردم 
باشــد». او در بخش دیگری از ســخنانش به افرادی 
که بــرای رونق اقتصادی کارآفرینی کرده اند، اشــاره 
کرد و گفت: «ای کاش این ایده از ابتدای انقلاب اجرا 
می شد تا بسیاری از کارآفرینان مؤمن و مردم دوست، 
با دلگرمی و پشــت گرمی به فعالیــت و کارآفرینی و 
رونق کســب وکار ادامه می دادند؛ کسانی که پس از 
انقلاب، کشــور و انقــلاب به ایده های خلاقانه شــان 
نیــاز وافر داشــت و غمگنانــه بر اثــر چپ روی ها و 
کژاندیشــی های پاره ای، رخصت ادامــه کار نیافتند و 
مجبور به جلای وطن شــدند و شمّ کارآفرینی و ذهن 
خلاق شــان نصیب بیگانگان شد. چنانچه بینش نرم 
و جنبش گرمی که امروز پاره ای از دلســوزان کشور و 
انقلاب را بر آن داشته تا کارآفرینان را قدر بدانند و بر 
صدر نشانند از آغاز می بود، اینك چه بسا در نقطه ای 
رفیع تر ایستاده  بودیم و اوضاع اقتصاد و کسب وکار و 
معیشت مردمان نجیب این سرزمین، در تقویم روزگار 
به از این بود که هست. خوشبختانه جامعه و بیش از 
آن، مسئولان دست اندرکار کشور به این حد از آگاهی 
رســیده اند که اهمیت کارفرما و کارآفرین اگر از کارگر 
بیشــتر نباشد، کمتر نیســت و دیگر نباید و از اول هم 
نمی بایست از دریچه تنگی به این مقوله نگریست». 
مدیر مؤسسه اطلاعات با اشــاره به جایگاه کارگر در 
اسلام به آیات و احادیث و رفتار پیامبر (ص) و امامان 
در این زمینه اشــاره کرد و گفــت: «اگر کار کردن مهم 
اســت و اگر کارگر جایگاه والایی دارد، کارآفرینی باید 

باشد که چرخه کار را راه بیندازد. پس درود می فرستم 
به بانیان این مجلس کــه قدر کارآفرینان را می دانند 
و گرامــی می  دارند یاد مرحوم حــاج امین الضرب را 
که برپایی این محفل هم از برکات وجود اوســت که 
«اتاق تجارت تهران» را بنیان  گذاشت و با اینکه تاجر 
و تاجر زاده بود، به همین اکتفا نکرد که «امین التّجار» 
و «معین التجــار» و «وکیل التجار» باشــد؛ بلکه چون 
زمانه را می شــناخت، دریافت کار ایــران با تجارت و 
دادوســتد تنها پیش نمی رود و در کنار رونق تجاری، 
باید به قول امروزی ها، «رونــق تولید» را هم در نظر 
گرفت. و لازمه این کار، یکی داشــتن سواد و تخصص 
است، دیگری تشخیص نیاز و استعداد کشور، و سوم 
برقــراری ارتباطات مناســب داخلــی و خارجی. این 
اســت که می بینیم چندین کار نوآورانه کرد؛ از قبیل: 
تأســیس راه آهن، بنیان صنعت بــرق، صنعتی کردن 
تولید ابریشم و موارد دیگری که شما بهتر می دانید و 
برای شما از این حرف ها زدن، به این می ماند که شما 
مــس به کرمان ما بیاورید!». این روحانی در ادامه به 
بخش هایی از زندگی اش اشاره کرد و گفت: «حقیقت 
این اســت که من از جانب پدری، واعظم و از جانب 
مادری، کارگر. مادرم پــس از جدایی، کارگر کارخانه 
ریســندگی کرمان بود و از همان جا بازنشســته شد و 
مــن با نان دســتاورد کارگری او بزرگ شــدم و طعم 
مشــقت و رنج را با گوشــت و پوســتم درک کردم و 
البته در کنارش، طعم شیرین استغنا و غرور بی نیازی 
و ســربلندی را هم چشیدم. این اســت که اگرچه به 
اقتضای شــش دوره نمایندگی مردم شــریف تهران 
در مجلــس و چهــار دهه اداره یک نهــاد فرهنگی، 
می بایســت با مدیران بســیاری در مؤسسه اطلاعات 
و بیرون از آن ســروکار می داشــتم؛ امــا در درون، با 
فرودســتان بودم و کوشیدم به روحیه کارگری مادرم 
وفادار باشــم و «فرودســتان» را «فرومایه» نپندارم و 

قدرشان را بدانم».
ســیدمحمود دعایی که از ســال ۵۹ به ســمت 
مدیریــت مؤسســه اطلاعات منصوب شــده، ســیر 
تغییرات و تحولات این مؤسســه را مرور کرد و گفت: 
«خدا را شــکر می کنم در دوره ای که رونق اقتصادی 
بیشتر بود، مؤسسه اطلاعات توانست به یُمن مدیران 
و همراهی و همدلی کارکنانــش، برای صدها نفر از 
همکاران، خانه های آبرومندی بســازد و امیدواریم با 

رونق گرفتن دوباره اقتصاد، بتوانیم باز چنین کنیم؛ اما 
مسئولیت اصلی ما در عرصه فرهنگ است. «روزنامه 
اطلاعات»، مجلات «اطلاعــات هفتگی»، «اطلاعات 
سیاسی ـ اقتصادی»، «اطلاعات حکمت و معرفت»، 
«اطلاعات فرانسه» (روو دو تهران) و تا چندی پیش 
«دنیای ورزش»، «اطلاعــات بین الملل» و «جوانان»، 
محصول کار دوســتان ما در این عرصه اســت. و به 
اینهــا بیفزایید «انتشــارات اطلاعات» و «انتشــارات 
سپیده» را که به یاری خدا تا چند وقت دیگر هزارمین 
عنوان کتاب را هم در دســترس علاقه مندان خواهند 
گذاشــت. و برای شــادی «اهــل کتــاب» به عرض 
می رســانم که به  رغــم کم خوانی عمومــی، برخی 
کتاب های ما با وجود حجم زیادشان، مکرر چاپ شده 
اســت؛ برای مثال «شرح مثنوی معنوی» در مجموع 
بیش از ۲۱۰ بار، «شــرح و تفســیر قانون اساسی» ۶۰ 
بار، «فضیلت های فراموش شــده» ۵۵ بار، «خاطرات 
فردوســت» در دو گونــه چاپ، ۶۸ بــار و کتاب های 
دیگر با چاپ های بیش از ۳۰  بار و ۲۰ بار و بسیاری از 
آثارشان برنده جایزه کتاب سال شدند. اگر دوستان هر 
انتقادی به شــیوه کار حرفه ای ما داشته باشند، با دل 
و جان می پذیریم و به دیده منت داریم. من به عهدی 
که با امام و رهبری بستم، وفادارم و هرگز نخواستم و 
تا جایی که توانســتم، نگذاشتم که کسی در مؤسسه، 
از موازیــن اخلاقــی عبــور کند و با جــار و جنجال و 
خدای ناکرده هتک حرمت یا درج مطلبی نادرســت، 
چارچوب ارزش های دینی و ملی و منافع عمومی را 
نادیده بگیرد». او صحبت هایــش را چنین پایان داد: 
«از شما چه پنهان و به قول آقای مرادی کرمانی عزیز: 
«شــما که غریبه نیســتید»، عهدی نیز با صاحب این 
لباس بســته ام که تا در این زی هستم، از هیچ دولت 
و دســتگاهی حقوق نگیرم و همچنان طلبه بمانم و 
با شهریه طلبگی ســر کنم. شرطم با مرحوم امام در 
قبول ســفارت عراق، همین بود که بحمداالله تا امروز 
در هر ســمتی که بوده ام تداوم یافته اســت و اکنون 
مقام معظــم رهبری شــهریه طلبگــی ام را ماهانه 
مرحمــت می کنند. اگــر اطلاعات آبرویــی در میان 
اهــل فرهنگ و میهن دوســتان و اخلاق مداران دارد، 
از لطف خداســت و همــکاری صادقانه و مخلصانه 
خوانندگان و دوستان عزیزم در مؤسسه، که امروز من 

به نمایندگی از آنها در محضرتان شرفیاب شده ام».

در مراسم جایزه امین الضرب
سید محمود دعایى از کارآفرینانى گفت که مجبور به جلاى وطن شدند

به یاد مختار مجید «آتش پرچه کابل*»

زندگی انسان وقتی با ارزش می شود که نفس های  �
عمرش را در مسیری صرف کند که شادی آور باشد و 
بداند این مسیری که می رود، یک نتیجه دارد؛ شادی. 
هنرمند خود صدا شدن اســت. تنها صدای خود نه، 
صدای مردم شــدن. همیــن صداشــدن و دردها و 
حرف های مردم را فریادکردن  نیز شادی آور است. به 
قول فرهاد دریا «هنرمند تنها راوی نیست، تنها شاهد 
رویداد نیست، هنرمند به عمق حادثه می رود و از آن 
چیزی را برمی دارد و با ایجاد یک اثر، می رود به عمق 
زندگی یک انســان...». مجید دست کم با آهنگ های 
مردمــی اش، ایــن کار را کرد و به عمــق زندگی یک 

نسلی رفت و ماندگار شد.
مختــار مجیــد از این گــروه آدم ها بــود و از میان 
نقش هایــی کــه زندگــی برایــش داد و راه هایی که 
پیش رویش گذاشــت، قشــنگ ترین را انتخــاب کرد؛ 
موســیقی. در دهه ۶۰ که اوان جوانی و شــور حالش 
بود، خوش درخشید و برای  نسلی  با صدا و آهنگ های 
زیبایــش خاطرات ماندگاری ســاخت. بنا بر گفته های 
هارون یوسفی، دوست مجید و از کارمندان سابق رادیو 
تلویزیون ملی، در نیمه دوم دهه ۶۰ دو گروه موسیقی 
تحت مدیریت رادیو تلویزیون ملی افغانســتان شکل 
گرفت؛ یکی گروه باران به مدیریت فرهاد دریا و دیگری 
گروه ســمند به مدیریت وحید قاسمی. از کارکرد گروه 
موسیقی سمند آثار ملموســی که بتواند فعالیت این 
گروه را نشــان دهد، چیزی در دســت نیست. اما گروه 
باران در همــان مدت کمی که فعالیت داشــتند، آثار 
فراوانی بر جای گذاشــتند. او به همراه هنرمندان دیگر 
آن زمان مثل فرهاد دریا، اسد بدیع، وحید صابری، جاوید 
راهی، فرید رســتگار، هارون لمحه و دیگران که گروه 
پرشور موسیقیِ «باران» را ساختند و برای چندسال در 
مناسبت ها و کنسرت ها میهمان خانه های مردم بودند. 
اما این دل خوشــی ها دیری نمانــد، وضعیت رقت بار 
سیاســی، جنگ و بدبختی شــبیه همه مناسبت های 
زندگی انســان های آن زمان، این ارزش ها را نیز گرفت 
و «گروه باران» را و خیلی های دیگر را به نقاط مختلف 
دنیا مهاجر ساخت. پیش از گروه باران (هرچند عزیزان 
دیگری نیز مثــل ظاهر هویــدا و...کارهایــی کردند). 
موسیقی بیشــتر در مجالس خصوصی، شب نشینی ها 
و برنامه های ویژه دولتی و ... بود که دسترســی مردم 
به آنجاها آســان نبود. مختار مجید، متولد کابل است 
و مکتب را در لیســه غازی (شیرشــاه سوری) خوانده 
بود. به موســیقی در دوران مکتب علاقه مند شــد و با 
آهنگ «دیشــب خیال روی تو سر زد به خانه ام/ روشن 
نمود کلبه ویرانه  ی مرا» که در برنامه جوانان تلویزیون 
ملی اجرا کرد، ســفرش در دنیای موســیقی آغاز شد. 
این آهنگ از ســاخته های ابوبکر انوشه، دوست مختار 
مجید بوده است. پس از آن وارد بخش موسیقی رادیو 
افغانستان شــد و چند آهنگی آنجا ضبط کرد. پس از 
آن به جمع بچه های«گروه باران» پیوست. او تا صنف 
ســوم در پولِ تخنیک کابل درس خوانــد و بعد از آن، 
به پاکســتان و از آنجا به آمریکا مهاجر شــد. آوار گی، 
مهاجرت او را چندین بار به زنــدان برد. نظر به روایت 
خود مختار که سال قبل در برنامه ای با هارون یوسفی 
صحبت می کرد، گفت ســه بار زندانی شــده اســت؛ 
نخســتین بار پس از ترک کابــل در نیمه های آخر دهه 
۶۰، در کشور پاکستان او را یکی از احزاب جهادی بنابر 
تردیدی که نســبت به وی داشت، سه ماه زندانی کرد. 
دور بعد پس از اینکه به شــکل غیرقانونی یا قاچاق به 
هند رفته بود و از آنجا دوباره رد مرز شد، این بار توسط 
پولیس پاکستان مدت دونیم ماه زندانی شد. دفعه سوم 
پس از آنکه به آمریکا رفت، آنجا نیز به دلیل نداشــتن 
اســناد کافی مهاجرت دو ماه زندان را ســپری کرد. در 
روزهای نخست زندگی در آمریکا، مشغول روز و روزگار 
شــد و بعدترها برای افغانســتانی های مقیم آمریکا و 
اروپا کنســرت هایی اجرا کرد. پســانترها البوم هایی زیر 
نام های «همصدا»، «مادر» و «آبی آسمان» ضبط کرد. 
از مجید حدود ۵۰ آهنگ برجا مانده اســت که بیشــتر 
ایــن آهنگ ها را در دهه ۶۰ با گروه باران و به همکاری 
دوســت صمیمی اش فرهاد دریا ساخته و ضبط کرده 
اســت. ســرانجام به تاریخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ سفر مختار 
مجیدی در دنیای هنر-موســیقی پایان گرفت و بر اثر 
بیماری سرطان به عمر ۵۸ سالگی در ویرجینیای آمریکا 

در گذشت.
*.آتش پرچــه، در کابل به آدم های شــوخ و چالاک 
می گوینــد. پس از آنکه در یکــی از آهنگ هایش این 
بیت را خواند: مرا از عشــق و عاشــقی مترســان/ 
من آتش پرچــه کابل زمینــم. در میان دوســتان و 

دوستدارانش به نام «آتش پرچه کابل» مشهور شد.

یادبود

فرهاد فرامرز . روزنامه نگار افغان

یادداشت

شــورای هماهنگی تشــکل های صنفی فرهنگیان 
ایران، دیروز در بیانیه ای به مناسبت روز بزرگداشت زبان 
مادری، به درستی به جایگاه و اهمیت زبان مادری تأکید 
کرده است؛ اما متأســفانه در پایان بیانیه به موضوعی 
اشــاره کرده که انتظار نمی رفت این تشــکل که قشری 
تحصیل کــرده، اهل مطالعــه و دلســوز ایران زمین را 
نمایندگی می کند، چنین خطای بزرگی مرتکب شــوند 
که تمام شــواهد موجــود آن را نفی می کنــد. آنها در 
بیانیه خود اشــاره کرده اند که «سال هاســت اصل ۱۵ 
قانون اساســی به محاق و فراموشی رفته است و باید 
بســترهای لازم برای اجرای آن فراهم آید». این سخنی 
است که قوم گرایان افراطی بر سر زبان ها انداخته اند و 
گاه اهل فرهنگ نیز بدون تأمل و دقت در آن، جســته و 
گریخته در گوشــه و کنار به زبان می آورند یا در مطالب 
و بیانیه هــای خود به آن اشــاره می کننــد. قطعا ورود 
شــورای هماهنگی تشــکل  صنفی فرهنگیان ایران به 
این موضوع، بــه معنای پذیرش آن از ســوی اکثریت 
فرهنگیان کشور نیست و حکایت از جریانی دارد که به 
دنبال انشقاق در این تشــکل و دو پاره یا چند پاره کردن 
آن اســت و انتظار می رود این شــورا نسبت به اصلاح 
ایــن ادعا با توجه به واقعیت هــای موجود اقدام کند. 
برای اینکه بی اساس بودن ادعای مطرح شده در بیانیه 
شــورای هماهنگی را نشــان دهم، به چنــد نکته به 
صورت گذرا اشاره می کنم که با اتکا به اصل ۱۵ قانون 
اساسی ـ که بخشی از آن به زبان ملی و تمدنی فارسی 
و بخشــی به زبان های قومی و محلی اختصاص دارد 
ـ گام های مؤثــری در تقویت زبان هــای محلی ایرانی 

برداشته شده است.
۱. چندین دهه است که صدا و سیما شبکه های متعددی 
به زبان های محلی راه اندازی کرده اســت. به طوری که 
در حال حاضر تمام استان های کشور دارای صدا و سیمای 
محلی هســتند و برخی از اســتان ها بیش از یک شبکه 
رادیویــی و تلویزیونی دارند. در این شــبکه  ها که امروزه 
برد فرا  اســتانی پیدا کرده اند، ساعات بســیاری به زبان 
محلی مطالب متنوعی پخش می شــود که متأســفانه 
به لحــاظ زبانی نظارت دقیق و مشــخصی هم بر آنها 
نیســت و تمام گویش های منطقه را شــامل نمی شود. 
این برنامه ها از پخش زنده تا پخش فیلم و موســیقی را 
شامل می شود. در بســیاری از این شبکه ها در طول روز 
حداقل هشــت ساعت به زبان محلی برنامه تصویری و 
۱۲ ساعت برنامه رادیویی پخش می شود. حتی در برخی 
از استان ها، پخش برنامه کودک نیز به زبان محلی است 

که مغایر با سیاست های اعلامی کشوری است.
۲. با حمایت وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی در این 
چهــار دهه، هــزاران عنوان کتاب بــه زبان های قومی 
در ایران به چاپ رســیده است. سرکشــی به برخی از 
کتاب فروشی های شــهر تبریز یا سنندج یا مهاباد نشان 
می دهد که تعداد عناویــن چاپ کتاب به زبان ترکی یا 
کردی چنان است که کتاب های فارسی در میان آنها گم 
می شود. بد نیست یادآور شوم که رئیس جمهور ترکیه 
در سال گذشته صد و سی امین کتاب کردی چاپ شده در 
ترکیه را به عنوان یک افتخار معرفی کرد، در صورتی که 
تعداد عناوین چاپ شده در نشر توکلی و احسان به زبان 
کردی که فراتر از عناوین کتاب های کردی کشــور ترکیه 
است، برای هیچ کسی افتخار نمی آفریند و هیچ کسی 

آن را به زبان نمی آورد و شــورای هماهنگی چشمش 
را بر آن می بندد.

۳. تقریبــا تمــام اســتان های کشــور دارای روزنامه یا 
هفته نامه محلی هستند که تمام یا بخشی از آن به زبان 
محلی به چاپ می رسد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
تاکنون از انتشــار این روزنامه ها و هفته نامه ها حمایت 
کرده و اعتباراتی را سالانه به آنان اختصاص داده است.

۴. یکــی دیگر از فعالیت های مؤثــر در تقویت زبان های 
محلی در ایران، تولید و انتشار موسیقی  محلی و حمایت 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی و سازمان صدا و سیما از 
آن است. هر ســاله صدها قطعه موسیقی به زبان های 
محلی تولید می شــود و هزاران ساعت این موسیقی از 
شبکه های استانی و سراســری پخش می شود. نه فقط 
شــبکه های اســتانی که مخاطبان محلــی دارد؛ بلکه 
شبکه های سراســری به ویژه رادیو آوا قطعات موسیقی 
به زبان های محلی ایرانی را که مخاطبان آنها در سراسر 

ایران گسترده هستند، پخش می کند.
۵. دیگر فعالیت های هنری به زبان مادری تقریبا در تمام 
استان ها رواج دارد. اجرای نمایش، تولید فیلم های مستند 
و فیلم های کوتاه به زبان محلی، برگزاری شــب شــعر، 
برگزاری انــواع کارگاه های هنری به زبان محلی از جمله 
فعالیت هایی است که نه فقط در مراکز خصوصی، بلکه 
در برخی نهادهای حکومتی مانند حوزه هنری ســازمان 
تبلیغات اســلامی به انجام می رســد. برگزاری جشنواره 
تئاتر یا فیلم و داستان نویســی بــه زبان های محلی هم 

روز به روز روند افزایشی داشته است.
۶. تلاش پیگیر بــرای حفظ زبان های محلــی ایرانی با 
اعتبارات پژوهشی و گردآوری منابع شفاهی این زبان ها 
در چند دهه درخور توجه اســت. وزارت میراث فرهنگی 
تاکنون در این زمینه گام های بلندی برداشــته اســت و 
اطلاعــات متنوع و غنــی ای را دربــاره زبان های محلی 
شناسایی و گردآوری کرده است. مجموعه فعالیت های 
اشاره شــده ـ جدای از فعالیت های حوزه مدنی ـ برایند 
حضور عادی و جاری و روزمره زبان های محلی در عرصه 
عمومی زندگی اســت که بــدون هیچ گونه محدودیت 
اجتماعی و سیاسی و فرهنگی در سراسر کشور حتی در 
محل ها و شهرهای غیرمحلی زبان مد نظر رواج داشته 
اســت. به عنوان مثــال، کاربرد کردی و ترکی از ســوی 
کاربران این زبان در هر نقطه از این کشور بدون هیچ گونه 
محدودیتی در جریان اســت. علاوه بر اینکه متأســفانه 
محلی ســازی نظام اســتخدامی معلمــان و کارمندان 
موجب شــده تا امروز بخش بزرگی از کلاس های درس 
در برخی شهرســتان ها نه طبق اصل ۱۵ قانون اساسی 
به زبان فارســی، بلکه به زبان محلی در شهرهایی مثل 
مریوان و مهاباد و بانه و ســنندج و تبریز و ارومیه برگزار 
شــود. این عدول مســلم از قانون اساسی از طرف هیچ 
نهادی دیده نمی شــود. با توجه به آنچه بیان شد، اشاره 
به فراموشی و به محاق سپردن اصل ۱۵ قانون اساسی 
در دهه های اخیر، بیانی سیاسی و بهره برداری سیاسی از 
موضوعی فرهنگی و اجتماعی است و در نهایت سخنی 
نادرســت است. در چند دهه گذشته ـ از پیش از پیروزی 
انقلاب به این ســو ـ تلاش های جدی و فراوانی از سوی 
سازمان های دولتی در راستای حفظ و تقویت زبان های 
محلی به انجام رسیده است و انسان واقع بین در ارزیابی 
خــود از وضعیت زبان های مادری و محلی حتما به این 
موارد اشــاره می کند. اصل ۱۵ قانون اساســی در حوزه 
آموزش تنها اشاره به آموزش ادبیات زبان های محلی و 
قومی دارد که از یک ســو با آموزش زبان تفاوت بسیاری 
دارد و از ســوی دیگر اکنون فراتر از آن به زبان محلی در 
بسیاری از مدارس شهرستان ها تدریس صورت می گیرد.

توجه به زبان مادری به محاق نرفته
 حسین  نورى نیا

پرنده آبى

یک آقازاده دیگر
هر از گاهــی اعتراض های زیــادی به یکــی ازفرزندان 
مسئولان سیاســي و اقتصادي مي شــود. این بار نوبت به 
دختر یکی از مسئولان رسیده است تا در برابر قضاوت افکار 
عمومی قرار گیرد. پدر که در مقام مشــاور رئیس جمهور، 
پیش تــر مطبوعــات را به دلیل عکــس و حجاب تعطیل 
کرده بود و مادر که در مقام اســتاد دانشگاه سخت گیرانه 
با حجاب دانشجویانش رفتار کرده بود. رفتارهایی که هنوز 
بعد از ۱۲ ســال آن چنان در ذهن و یاد افراد مانده اســت 
که «رضا کیانیان» از آنهــا به عنوان «زخم » یاد می کند. اما 
مانند همیشــه، عده ای هســتند که در مقام دفاع از فرزند 
برآمدند. اما بیشتر بر این باورند که ادعای استقلال، ادعای 
گزافی اســت. اما ماجرای این خانواده ابعاد گســترده تری 
دارد. در یادداشــت ها و حمایت هایــی از او، بــه این نکته 

اشاره شده که او خود را قاطی این سخنان خانواده نکرده، 
ادعایی هم نداشــته است و برای رســیدن به موقعیتش 
مبارزه کرده و جنگیده اســت. اما ایشــان نوشتند و عده ای 
هم حمایت کردند که واقعا با پول کار ساده در داروخانه و 
شــرکت می توان صاحب برند و تشکیلات شد؟ اگر می شد 
و امکانــش بود، چرا ایــن همه افراد زحمتکش، ســاعی 
و با اســتعداد نتوانسته بودند مانند ایشــان عمل کنند؟ آیا 
این همه تفاوت در ســطح زندگی وجود داشــت؟ از سوی 
دیگر به نظر می رســد چنین مسئولانی چون ناتوان از اداره 
خانواده و اعمال سیاســت های فکــری و عقیدتی خود به 
فرزندانشــان هســتند، در عرصه عموم بیشترین فشارها را 
وارد می آورنــد و به خاطر مقام و قدرتی کــه به آنها داده 
شده است، برای عقیده ای که حتی نمی توانند به فرزندشان 

بقبولانند، به بسیاری دیگر آسیب می زنند.

اتفاق

هالیوود ریپورتر: رابرت پتینســون ســتاره فیلم «بتمن» به 
کارگردانی مت ریوز در گفت وگوی جدید خود اعلام کرد که 
از او خواسته شد تا صدای اصلی اش را برای فیلم «بتمن» 
تغییر دهد؛ زیرا به نظر آنها صدای او «خیلی ناخوشایند و 
زننده» بود. پتینسون با حضور در برنامه جیمی کیمل لایو 
گفت: اوایل سعی داشتم صدای خشنی داشته باشم؛ ولی 

نتیجه چندان مطلوب نبود.

سان: در آستانه اکــران فصل نهایی سریال «پیکی بلایندرز» 
تصویری از توماس شــلبی، کاراکتر اصلی این ســریال روی 
دیوار بزرگ ســاختمانی در بیرمنگام نقش بســت. «پیکی 
بلایندرز» ســریالی اســت درباره یک خانواده گنگســتری و 
قانون شــکن در شهر بیرمنگام. کیلین مورفی نقش توماس 
شلبی را بازی می کند و «بی بی سی وان» سازنده این سریال 

سفارش این نقاشی را داده بود.

یورونیــوز: درحالی کــه فایــزر- بیون تک بر روی واکســن 
مخصوص ســویه امیکرون کار می کند، اوگور شاهین، یکی 
از ســازندگان واکســن کرونا و مدیر و یکــی از بنیان گذاران 
شــرکت بیون تک با بیان اینکه جهان بــرای مقابله با انواع 
آینده ویروس کرونا آماده تر می شــود، گفت: «ما باید به این 
واقعیــت عادت کنیم که تا ۱۰ ســال آینده بایــد با ویروس 

زندگی کنیم».

بی بی ســی: ســریکانات بولا یک جوان نابینای هندی 
اســت که حالا شــرکتی به ارزش ۶۰ میلیــون دلار را 
اداره می کنــد. در نوجوانی به ســریکانات گفته شــده 
بود تحصیــل ریاضیات و علوم در دبیرســتان برای او 
غیر قانونی است؛ زیرا او نابیناست. در نتیجه او از ایالتی 
در هند شــکایت کرد تــا به این خواســته جامه عمل 

بپوشاند.

هافینگتون پســت: دونالــد ترامپ بار دیگر نســبت به 
«انتقــادات» دموکرات ها ابراز نارضایتــی کرده و گفت 
هیاهوی اســناد محرمانه ای که با خود به مارآلاگو برده 
بود، فرایندی «معمولی» و «روتین» درخصوص سوابق 
ریاست جمهوری بوده است. اداره بایگانی و سوابق ملی 
آمریکا ادعا کرده ترامپ برخی اســناد محرمانه و فوق 

محرمانه را با خود از کاخ سفید خارج کرده است.

بی بی سی: مرد پاکستانی که به جرم کشتن خواهرش 
قندیل بلوچ با حکم حبــس ابد در زندان بود، پس از 
شش سال آزاد شده است. محمد وسیم بعد از اینکه 
اعترافاتش را پس گرفت و والدینش خواستار آزادی او  
شدند، تبرئه  و آزاد شد. او در سال ۲۰۱۶ اعتراف کرد که 
قندیل بلوچ را به  خاطر انتشــار ویدئوها و عکس های 

«نامناسب» خفه کرد.


